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  چکیده

ست؛ از هاي خنثی نیي خنثایی از اندیشهمناسبات میان سوژه و ابژه مناسباتی برآمده از خلاء و یا نتیجه
نقد جامعه معاصر در همان حال که نقدي است معرفت شناسی، رسـالتی معرفـت شـناختی نیـز      این رو

انتقادي بـر تحـولات   عنوان یک گفتمان  تا تأثیر پست صهیونیسم را به آن است بررو پیش جستارهست. 
آدورنو به دنبال  دیالکتیک نفیرویکرد انتقادي استفاده از با  مؤلف جامعه اسرائیل مورد کنکاش قرار دهد.

در  است. و ابژه هایی است که مدافع و پشتیبان نوع خاصی از مناسبات میان سوژهگاهروي به آن گرهنشانه
تواند گسست میبه عنوان یک رویکرد انتقادي پساصهیونیسم  آیا اندیشه و جنبش پاسخ به این پرسش که

فرضیه  ،بگذارد جامعه و رژیم صهیونیستیساسی در اندیشه صهیونیسم محسوب شود و تأثیر مخربی بر ا
تواند نمی صهیونیسمرویکرد انتقادي پسا، گرانبرخلاف تصور برخی پژوهشاست که گونه مطرح شده این 

از لحـاظ شـناختی و عملـی،    است: نخسـت اینکـه    ناشی از دو مسألهچنین چالشی ایجاد نماید؛ این امر 
بودگی تنوع چیزي فراتر از همسانی و فراتر از تناقض است؛ این امر با هم اندیشه پساصهیونیستیماهیت 
آن  به تغییر اجتماعی در متن صور تاریخی مشخص صهیونیستیگفتمان پست. دوم عدم توجه بود خواهد

  را به سمت تجرید از فرایند تاریخی و نفی انتزاعی سوق داده است.
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  مقدمه
، ظهـور گفتمـان   1990هـاي دهـه   ترین تحولات فکري در جامعه اسرائیل سالیکی از عمده

را  ايهـاي عمـده  بوده است. این اندیشه بحـث  رژیمصهیونیسم و تأثیر آن بر تحولات این  پست
سو و پژوهشگران عربی و غربـی خاورمیانـه از سـوي    میان روشنفکران اسرائیل و فلسطین از یک
هاي چندي در صهیونیسم و علل ظهور آن، پژوهش تدیگر برانگیخت. درباب ماهیت گفتمان پس

 علمـی،  ؛1378 علیخـانی،  محمـدي؛  ملـک ؛ 1377 (مهتـدي،  صورت گرفتـه اسـت   زبان فارسی
)، با ایـن همـه دامنـه ایـن     1385 و احمدي، 1383 ؛ خزلی،1381 ؛ پاپه،1380 بهزادي، ؛1379

اي نیسـت کـه ابعـاد گونـاگون ایـن      شود، به انـدازه ها که شامل ترجمه و تالیف هردو میپژوهش
  روشن سازد. اندیشه و تأثیرات آن در آینده را

صهیونیسم مطـرح سـازد،   هدف این پژوهش آن است که مبحث جدیدي را در رابطه با پست
که تا حدي براي خوانندگان فارسی زبان روشن نشده است. با توجه به اینکه مسـأله فلسـطین و   
کشمکش اعراب و اسرائیل از نیم قرن پیش توجه جامعه ایرانی را به خود جذب کرده است، و با 

به لحاظ سیاسی نیز این کشـمکش، در رابطـه بـا ایـران بـه ویـژه جایگـاه آن در        ه به اینکه توج
اش با کشورهاي این منطقه تأثیرگـذار بـوده اسـت، مطـرح سـاختن تحـولات       خاورمیانه و رابطه

اسرائیلی براي جامعـه ایـران    –هاي روشنفکري در عرصه فلسطینی سیاسی اجتماعی و گفتمان
هاي گوناگونی در خـارج ایـران و   امروز یک امر ضروري است. در رابطه با پدیده صهیونیسم بحث

تـرین موضـوعات مطروحـه در    ا یکـی از عمـده  در جهان عرب صـورت گرفتـه اسـت، ام ـ    به ویژه
بر تحـولات  سم صهیونی تپسویژه فلسطینی، مسأله تأثیرگذاري هاي نویسندگان عرب و به نوشته

که گاه در ایران ها اسرائیلی بوده است. برخی از این نوشته -مربوط به قضیه کشمکش فلسطینی
اي از صهیونسم نشـانه عمـده  شود، بر این نکته تأکید دارند که پستهاي آن پدیدار مینیز نمونه

ویـژه،  ها بهین نوشتههاي مهم فروپاشی آن است. اها در جامعه اسرائیل و یکی از نشانهاوج بحران
هـاي  صهیونیسم را نیز یکـی از شـکاف   ها در جامعه اسرائیل، ظهور پستبا تأکید بر مسأله شکاف

کنند که جامعه اسـرائیل بـه دلیـل    دانند و ابراز امیدواري مییونیستی میهعمده جامعه رژیم ص
  ).73: 1380(حنیفه، ها به فروپاشی منجر شودوجود همین شکاف

 سـازیم کـه پسـت   وهش، با تمرکز بر این موضوع محوري، این پرسش را مطرح مـی در این پژ
هـاي  گونه که برخی از نوشتهصهیونیسم چه تأثیري بر جامعه اسرائیل خواهد گذاشت و آیا همان 

صهیونیسـم بـه مفهـوم نـوعی شـکاف       آید، پستویژه در میان نویسندگان عرب برمیموجود، به
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هـا، فروپاشـی و یـا حـداقل تحـول      اسرائیل است و همراه سـایر شـکاف  اصلی و بحران عمده در 
هاي فرعـی دیگـري   آورد؟ همراه با این پرسش اصلی، پرسشاي را در اسرائیل به دنبال میعمده

صهیونیسم اسـتوار اسـت.   ها بر ماهیت گفتمان پست ترین آنشود که یکی از مهمنیز مطرح می
هیونیسـم اسـت؟ و آیـا    ه یک چالش اصلی براي گفتمان صصهیونیستی به منزلآیا گفتمان پست

تواند تحـولی عمـده در فراینـد تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی       می صهیونیسمپست اصلاً گفتمان
  فلسطینی به دنبال آورد؟ -اسرائیل و به تبع آن سرنوشت کشمکش اسرائیلی

ن گفتمـان و  تـر پیرامـو  هاي اساسی و فرعی متضمن بحثی عمیـق پاسخ دادن به این پرسش
پدیده پساصهیونیسم است. گرچه هدف اصلی پژوهش شـرح و توصـیف چگـونگی ظهـور پسـت      
صهیونیسم، علَت آن، ماهیت پدیده و پیشگامان اصلی آن نیست، و صـرفاً بـه کنکـاش پیرامـون     

ئه پاسخ بـه  اپردازد، اما ارتأثیرگذاري این گفتمان بر جامعه اسرائیل و ماهیت این تأثیرگذاري می
ها گـاه  لاي بحثدارد که در لابههاي مذکور و طرح فرضیه اساسی پژوهش ما را بر آن میپرسش

الذکر را در جهت تبیین تأثیرگذاري پست صهیونیسم بر تحولات جامعه اسـرائیل  موضوعات فوق
  اي فشرده، به کار گیریم.و گفتمان صهیونیستی به گونه

و فرعی پژوهش، بـدون مبـانی نظـري     اصلی ؤالاتگویی به ساما پرداختن به موضوع و پاسخ
پذیر نیست. به عبارت دیگر، لازمه پرداختن به سـؤالات و طـرح فرضـیه، طـرح چـارچوبی      امکان

پـردازي و تبیـین تحـولات مربـوط بـه پسـت       مفهومی است که بر اسـاس آن بتـوان بـه نظریـه    
» دیالکتیـک نفـی  «اديانتق ـ نظریهصهیونیسم دست زد. بدین لحاظ است که بحث را نخست با 

کنیم. این رهیافت نقش مهمی در تدوین فرضیه اصلی پژوهش خواهد داشت. بـه  آدورنو آغاز می
و ارائه چارچوب نظري، به مسأله پساصهیونیسم به مثابه یک گفتمان و  دنبال این بحث مفهومی

سیاسی خواهیم پرداخت تا روشن شود کـه ایـن پدیـده چـه      –رابطه آن با فرایندهاي اجتماعی 
ها داشـته   تواند بر آنعه اسرائیل گرفته و چه تأثیري میتأثیري از تحولات درونی و محیطی جام

دارد کـه ماهیـت گفتمـان    هاي فرعی پژوهش ما را بر این مـی دادن به پرسش باشد. لازمه پاسخ
علت طرح و ارائه این گفتمـان را بررسـی کنـیم. در     صهیونیسم و پیشگامان طرح آن و نیز پست

هـا و تشـابهات آن بـا    هـاي پساصهیونیسـتی، تفـاوت   شناسی نگـرش ویژه بحث گونهاین رابطه به
ویـژه  هاي فرعـی، بـه  گویی به پرسشگفتمان صهیونیستی ضروري است. علاوه براین، براي پاسخ

و ماهیـت چـالش گفتمـانی آن بـراي      پرسش مربوط به رابطه میان صهیونیسم و پساصهیونیسم
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هـاي  بایست به بحث پیرامون علـل ظهـور اندیشـه پسـت صهیونیسـم و نگـرش      صهیونیسم، می
  اي در این رابطه بپردازیم.گوناگون خاورمیانه

  
  دیالکتیک نفی آدورنو: تئوریک چارچوب گفتار اول:

نیســتند. بنــابراین ابــزار  هــا، چیــزي جــز تصــورات ذهنــیناســاطیر و توهمــات و ماننــد آ
(تصورات حسی، زبان، تعاملات اجتماعی و تاریخ)، خودشان منبع خطاي سیسـتماتیک  تصوراتی

آفرین اسـت.  جستن از ایـن مقـدمات خطـا   استقلال کامل و تبري  ،هستند. شرط شناخت واقعی
انی و در هـاي آلم ـ  هـاي ایدئالیسـت   گرایانه، در نوشتهشناختی خرد ت تمایل براي استقلال معرف

ها خود بنیاد بودن خرد و اسـتقلال   راس همه کانت و فیخته بسط داده شده است. در اندیشه آن
معنایی مفاهیم، با خودجوشی سوژه استعلایی، به صراحت قابل تشخیص اسـت. ایـن موضـوع، و    
مفهوم فلسفی سیستم که در مقابل آن قراردارد، تهدیدي است بـراي اراده بقـاي نفـس و هنـوز     

دریافـت ایدئالیسـم بـه     .کند ها حمایت می ها از ترس و عصیان در برابر ابژه ومیت انتزاعی آنمفه
اندوزي نیچه و صـورت فربـه شـده آن     عنوان طغیان عقلانی شده، ترجمان آدورنو از نظریه کینه 

هـاي عقلانـی    است. طغیان ایدئالیسم در قاموس آدورنو، هر آن چیزي است که در برابر خواسـت 
  .)74: 2014 (محمود، گیرد خودبنیاد قرار می

هاي واقعـی و ابزارهـاي    جا که خودمختاري خرد با استقلال معنایی و مفاهیم، از تجربه از آن
نایافتنی و مشروط اسـت.    ماند، پس از آنچه با عقل در تناسب نیست امري دست آن محفوظ می

وش آدورنو بـراي رهـایی اسـتفاده    ر  نماید. یرهایی از ناهمسانی را دنبال م ،اش در فلسفه 1آدورنو
له اشاره دارد که مفهوم خردگرایانـه یـک   ااست. تحلیل دیالکتیکی وي به این مس »دیالکتیک«از

انجامـد کـه    جا مـی به این در نهایتچیز به معنی شناخت و تشخیص کامل آن است. دیالکتیک 
تـوان خـرد را بـه یـک      ا مـی داده است، امهرچند قید و بندهاي بیرونی، خرد را تحت تاثیر قرار 

ها شـناخت   طریق آنز هستند که ا  هاي ضروري واسطه ها در حقیقت استقلال نسبی رساند و آن
شود. آدورنو مفهوم دیالکتیک را از هگـل وام گرفـت. وي    ذهنیات به شناخت عینیات مربوط می

نامـد. زیـرا معتقـد اسـت کـه       می 2»دیالکتیک سلبی«در نقد دیالکتیک هگل دیالکتیک خود را 
انجامد که اساساً با دیالکتیک در تعـارض اسـت و از طـرف دیگـر      سیستم هگلی به شناختی می

                                                             
1. Teodor Adorno 
2. Negative Dialectic 
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هاي ذکر شـده بـه    شود که واسطه معتقد است که تحلیل دیالکتیکی، تنها در شرایطی اعمال می
توانـد حاصـل   ایـن بـاور کـه انقیـاد مـی       طور سیستماتیک در نظریه و عمل نادیده گرفته شوند.

اندیشه و یا برداشتی خاص از مفهوم تجربه باشد، ممکـن اسـت فریـب دهنـده و گزافـه گویانـه       
گیـري   رسد که پرسه زنی و ور رفتن با مفهوم تجربه، فاصـله گونه به نظر میاین قلمداد شود. زیرا

جریـان  از اجتماع و نیازهاي عینی آن است. در درون چنین خواست و خطر کردنی این مفهـوم  
انـد.  هاي مختلف فکري، تنها از برداشت و تفسیر خاصی از تجربه طرفداري کردهدارد که گرایش

گرفتن آن بوده اسـت؛ چـرا کـه     به این سخن که پرداختن به مفهوم تجربه در همان حال نادیده
ي ونـه در تجربه تنها در چند اصلِ بنیادین، مفهوم و  ن کلیتهایی، با فروکاستدر چنین پرداخت

اي آن کژدیسه شده است. از این روست که پرداختن به مفهوم تجربه در همان حال نقـد جامعـه  
داند. چراکه در شیوه مورد نظر، اشـکال  است که تنها برداشتی خاص از تجربه را صادق و روا می

 .)17: 2015(نرمین،کننداجتماعی، سنخِ نظام معرفتی را تعریف می
هاي فلسفه قدیم و ماندگاري دیالکتیک منفی با آشکار ساختن فروکاستگیاز این جاست که 

هاي فلسفه قـدیم بگسـلد،   آنکه از گذشته و تلاشبی 1روداده یا امر پیش» اینجا و اکنونِ«آن در 
خواهد نشان دهد در کشد. دیالکتیک منفی میگذشته و حال را به پرسش می  2با نقد درون زاد

ي قلـب و  گیري معنـا تنهـا نتیجـه و فـرآورده    شناسی شکلهاي معرفتدستگاههاي گیريجهت
پیش» چیز«غصب واقعیت نهـاده و در دسـترس    -است. اگر در گذشته و فعلیت فلسقه، واقعیت

نتیجه فراگذشتن از پدیدارهاست؛ دیالکتیک منفی با پاي فشردن بر چنین اصلی آن را بـه ضـد   
درنگ در درستی و یا نادرستی ویژگـی نئومـا و نئوسـیس در     سازد. این همانخود دگرگون می
  .)92: 1386 (آدورنو، امر شناخت است

گـردد.  بـاز مـی   هاي میان سـوژه و ابـژه  یاد به مناسبت نخستین مسأله در فراگردهاي پیشتر
گـذارد کـه هـدف و رسـالت     آدورنو در دیالکتیک منفی و دیگر آثار خود بر این نکته انگشت می

انتقادي، رسالتی معرفت شناسانه است به این ترتیب که باید از رابطه میان سـوژه و ابـژه،   نظریه 
ي عقلانـیِ مـورد نظـر دیالکتیـک     عقلانیتی متفاوت و نافروکاسته متبادر کرد. از این رو، تجربـه 

گردد. این همان گونه و روشی است که بـه  شناسانه آشکار میهاي معرفتمنفی با نقد دیگر مدل

                                                             
1.The given 
2. Immanent Critic 
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تابـد، سیسـتم   ابژه آدورنویی از آنجا که تمامیت را برنمـی  -دیالکتیک سوژه  شناسیم.می 1نقدفرا
تابـد. سیسـتم در خـود تمـامیتی اقتدارطلبانـه      نمـی  بـر نیـز  که ظرف چنین مظروفـی اسـت را   

آدورنـو بـر    حملـه «آورد.سـاز را بـه وجـود مـی    همسـان  آفریند که این تمامیت و اقتدار، تفکر می
آلیسـم  زند همساز و همپیوند است. عنصر تمـایزبخش ایـده  آلیسم میهبا ردي که بر ایدسیستم 

ي شـک  تـوان آن را تـلاش القـا شـده    آن است که مـی  2آلمانی از کانت تا هگل ویژگی بازتابنده
سپس راه گشـودگی از برداشـت    )Adorno, 1973: 12( ».اي در امر غیر مفهومی... دانستباورانه

افسون زدایی از مفهوم درمان « داند:گونه میدانست را اینکه خود را مالک چیز میفلسفه قدیم 
دارد. و علاج فلسفه است. چنین کاري فلسفه را از افسارگسیختگی و مطلق شـدن دور نگـه مـی   

و در همـان حـال بـه دسـت خـود آن در هـم         -آلیسم براي ما برجـاي گذاشـته  اي که ایدهایده
 )Adorno,1973: 13» (خویش نیاز به تغییر و دگرگونی دارد: ایده بیکـران. در کارکرد  -شکسته

آنچه در دیالکتیک منفی محل تأمل است ادامه همان رسالتی اسـت کـه دیالکتیـک روشـنگري     
پیشتر بدان پرداخته بود. یعنی این ایده که آنجا که سخن از تمامیـت و عقـل نـاب باشـد، پـاي      

شود. این همان وهمی است که نه صرفاَ در نزد دکارت و کانـت،  نوعی اقتدار و همسانی دیده می
هـاي بیکنـی در مقـام    گشت. گرچه بسیاري از چیز نویسان بـا بـت  بل به فرانسیس بیکن باز می

 اي ایـدئولوژي اسـت  به مطلق عقل خود گونـه  گویند، اما پرداختنضدیت با ایدئولوژي سخن می
  ).51: 1367(کاپلستون،

(در واژه درست آن فلسـفه سـنتی) یـافتن اصـلی بـرین، نـاب و        فلسفه قدیماز این رو، میل 
ت از   نخستین بود که بی آنکه دچار جزمیت یا جبرباوري شود شرط هرگونه عینیت باشـد. جزمیـ
شـد کـه   خود در معناي کانتی فاصله گیرد، زیـرا چنـین برداشـت مـی     -در -آن بابت که از چیز

بزرگداشت طبیعت و شبحی اسپینوزا باور است، آزادي را نفـی   خود کانتی از آنجا که -در -چیز
اش دانست. فرانقـد آدورنـو بـر ایـن عنصـرِ بازتابنـده،       عناصر ذهنیآلیسم از کند پالودنِ ایدهمی

اي عاري از غایـت و میـل   اراده و سراسر فرمالِ کانتی است؛ سوژهي بیپژواك نگاه نیچه به سوژه
ا در نگاه آدورنو در بیرون راندن هدف و علاقه از عمل شـناخت، ایـن   و در مقام شعور سترون. ام

آلیسم حتـی  ایده 3شود. گناه نخستینِهاي سوژه فروکاسته مینه سوژه بلکه ابژه است که به علقه

                                                             
1. Metacritic 
2. Reflexivity 
3. Proto-Falsity 
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اندازد. بـا وجـود ایـن    اي که از آن برآمده را به دور میاز زمان فیخته آن بود که عمل انتزاع، ابژه
شـود،  و منشاء انتزاع حذف، و از آن حوزه که اندیشه در آن منزل دارد ناپدید می گرچه خاستگاه

ماند. اندیشه بدون مورد اندیشـه در حکـم الغـاي مفهـوم خـودش      اما در خود پایدار و حاضر می
  .)Walsh, 2005: 142( است

  
  هاو ریشه مبانی: پساصهیونیسمرویکرد  گفتار دوم:

ول و اهـداف جنـبش   به عنوان یک بحث جدید پیرامـون ایـدئولوژي، اص ـ   ،1مصهیونیسپست
هاي فکـري میـان   کشمکشمیلادي مطرح شد و به یکی از  1990هاي دهه صهیونیسم در سال

ویـژه فلسـطینی از سـوي دیگـر تبـدیل      روشنفکران اسرائیلی از یک سو و روشنفکران عـرب، بـه  
شکلی از ناسیونالیسـم اسـتعماري تلقـی کننـد یـا      ها، خواه صهیونیسم را  پساصهیونیستگردد. 

گیـري ایـن حـس     ها در شکل مکتبی که زمانی مشروع بوده و اکنون نامشروع؛ در هر صورت آن
هـاي صهیونیسـتی،    مشترك سهیمند که جامعه اسرائیل و علم و دانش مربوط به آن در گفتمان

سر آینده هویت ملی اسـرائیل، از  بنابراین، نزاع بر  .هم نادرست و هم انحصاري و خطرناك است
ها خیلی زود متوجه شدند  سوي روشنفکران هر دو گفتمان شکل گرفت. به هر حال صهیونیست

ت. شناسان انتقادي، تنها ظـاهر امـر بـوده اس ـ    هاي تاریخی و جامعه که پیدایش تجدیدنظر طلب
در محـدود   نقـد پساصهیونیسـتی   ،نیـز تشـخیص داده اسـت   » باروخ کیمرلینگ«کهگونه همان
اظهـار داشـت،    1995هاي تاریخی یا دعاوي اجتماعی متوقف نشد. کیمرلینـگ در سـال    روایت

برند خـود گفتمـانی اسـت کـه توسـط       آنچه که اندیشمندان پساصهیونیست آن را زیر سؤال می
متفکرین صهیونیست، براي اقامه و اثبات دعاوي پیرامون رخدادهاي تاریخی و حقـایق اجتمـاع،   

، »وطـن ملـی  «، »جنـگ آزادي «ده است. آن جا کـه صهیونیسـم از اصـطلاحاتی نظیـر    ایجاد ش
کرد، دانش سنتی اسرائیل آکنـده از گفتمـان    استفاده می» گردآوري تبعیدیان« و» نجات ملی«

شـود، تنهـا در خـدمت     هاي تاریخی که از این علم و دانش صـادر مـی   صهیونیستی بود و روایت
باشد. یکـی از آثـار    هاي صهیونیستی در گذشته و حال می گاهتحکیم و مشروعیت بخشی به دید

                                                             
یک اصطلاح سیاسی است که براي  )Post Zionist( پساصهیونیسم، مابعدصهیونیسم ،فراصهیونیسم، واژه پست صهونیسم. 1

گیرد:  می بر جامعه شناس اسرائیلی به گروهی از نخبگان اسرائیل اطلاق کرد . این واژه دو گروه را در »یوري رام«اولین بار 
تعبیر پست صهیونیسم بر تمامی کسانی اطلاق می شود که در کارهاي علمی و  .. جامعه شناسان منتقد2رخین جدید . مو1

  .تحقیقاتی خود اعمال و اقدامات اسرائیل را از آغاز تاکنون مجددا مورد بررسی قرار داده و از آن انتقاد می کنند
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هـا اسـت. بـه همـین علـت، تفسـیري کـاملاً         شدید این گفتمان، طرد کامل دیـدگاه فلسـطینی  
  .)66: 2015 (جمال، دده ایدئولوژیک و یک جانبه از پیشینه اسرائیل ارائه می

دانستند، تنها به کـارگیري   براي رفع آنچه را که کیمرلینگ و دیگران نقص اخلاق علمی می
اي  هاي جدید و یا تجدیدنظر در این علوم، کافی نیست. مشـکل اساسـی، از مسـائل سـاده     روش

چون روش یا ملاك نیست، بلکـه مشـکل خـود گفتمـانی اسـت کـه از قبـل آن، دانشـمندان و         
یقـاتی او  هـاي تحق  گرچه کمرلینگ و تـیم  د.کنن ها را اخذ می متفکرین، مسائل را طراحی و داده

در تولیـد علـم و دانـش حسـاس بودنـد، گروهـی دیگـر از         نسبت به نقش گفتمان صهیونیستی
هـا و وسـایلی    اي هستند که راه روشنفکران و متفکرین اسرائیلی، در حال طراحی شبکه گسترده

که گفتمان صهیونیستی ایجاد نموده است تا برخی امور را در اذهان یهودیان اسرائیل به عنـوان  
ها، دعاوي مشترك و عمده نزاع میان  ر بدیهی جاي دهد، مورد انتقاد قرار دهند. آغاز کار آنامو

ها است. این روشنفکران براي ساخت یک گفتمان انتقادي جدیـد، ایجـاد    فلسطینیان و اسرائیلی
هـاي اسـرائیل را تسـهیل     فضایی منطقی که امکان بازسازي زندگی جدیـد اسـرائیلی و سیاسـت   

ــد. گفتمــانی چــون گفتمــان  هــد شــدهنمایــد، متع هــاي نظــري مطــرح از قبیــل: فمنیســم،   ان
هـا مخصوصـاً بـه قـوانینی      . آن)47: 2013(خلیل، پساساختارگرایی، پسااستعمار و پسامدرنیسم

دهد، در حالی کـه از فلسـطینیان    ها را می معترضند که به یهودیان اسرائیل اجازه برخی فعالیت
هـا معتقدنـد کـه     شود. براي اصـلاح چنـین وضـعیتی، آن    ممانعت میداخل و خارج از اسرائیل 

هـاي   احتیاج به یک گفتمان انتقادي است که روشنگرانه بوده و مناسبات قـدرت را کـه شـریان   
دهد، ترسیم نماید. کارکرد این چنین گفتمانی، فقـط نمایـان    حیات روزمره اسرائیل را شکل می

قدرت آن را براي فرهنـگ و جامعـه اسـرائیل ایجـاد      ساختن آداب و رسوم تکراري که مناسبات
هایی است کـه وضـعیتی را فـراهم     کرده، نیست، بلکه کارکرد این گفتمان، آشکارسازي مکانیسم

  د.اند تا یهودیان اسرائیل، این آداب و رسوم را عادي و عادلانه تلقی کنن نموده
اهتمـام آن بـر گفتمـان و    هاي خاص این شکل نقد پساصهیونیسـتی، توجـه و    یکی از مؤلفه

مجلـه عبـري    .شـوند  جریانات، از رهگذر مفاهیم و علومی است کـه در آن تولیـد و منتشـر مـی    
پایگاهی مهم براي تولید و انتشار این گونه نقد پساصهیونیستی شده است. به  »1رنقد و نظ«زبان

ضـرر جریانـات    هـاي بـه ظـاهر بـی     اندرکاران این مجله، به تبلیـغ و و تبیـین سـبک    کرات دست

                                                             
1. Theory and Critisism 
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انـد.   ها و محصولات ادبی و انواع خاص مناسبات وارداتی قدرت پرداخته فرهنگی شامل هنر، موزه
گــذاري در زنــدگی فلســطینیان داخــل مرزهــاي  ج روز و نظــام اســمهــا بــه زبــان رایــ نقــد آن

هـا نقـض صهیونیسـم را     آن .هـا تسـري یافـت    هاي اسرائیلی) و محل سکونت آن اسرائیل(عرب
 -دانـد  که خود را محق مـی  -چرا که صهیونیسم به عنوان یک ایدئولوژي و رژیم ؛تشخیص دادند

فرآینـدهاي برهـانی را در زنـدگی مـردم جامعـه       اي از قوانین، آداب و رسوم، ترتیبات و مجموعه
حکومـت  «صهیونیسـم از طریـق مفهـوم   . کنـد  نهادینه ساخته و همچون معارف بدیهی تلقی می

، تلاش کرد و تا حد زیادي نیز موفق شد که راه و رسوم زندگی یهودیان اسرائیل و مسـائل  »حق
لاح بـر حـق، همچـون تمـام     ها را شکل و جهت دهد. این حکومت بـه اصـط   مبتلا به زندگی آن

هـا و مؤسسـات    هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی و برنامـه     ها و قالب هاي مشروع، صاحب پروسه رژیم
آموزشی، نیروي نظامی، رسانه، سیستم قضایی، پایگاه جغرافیایی، بناهاي یـادبود و یـک تقـویم    

  .)73: 2015 (برهوم، رسمی است
  -و خـارج از اسـرائیل   -ودیـان اسـرائیل  اینها همگی وضعیتی را فـراهم نمـوده اسـت کـه یه    

به هر حال، آنچه را که یهودیـان اسـرائیل   د. گفتمانی صهیونیستی را طبیعی و مشروع تلقی کنن
کننـد، دیگـران، بـه خصـوص شـهروندان       ثمرات مثبت و سازنده گفتمان صهیونیستی تلقی مـی 

هاي غالبی کـه در تـاریخ،    سبکها و  در تمام جوامع، شیوهد. دانن لسطینی اسرائیل، ظالمانه میف
هـا و اقشـار    شوند، در به حاشیه راندن و طرد برخـی گـروه   ادبیات، جامعه و هویت ملی ایجاد می

هـا معتقدنـد، ایـن اقشـار شـامل:       گونـه کـه پساصهیونیسـت   جامعه مؤثرند. در مورد اسرائیل، آن
شوند. این عـده   اسرائیل میو یهودیان خارج از  1ها، یهودیان مذهبی، یهودیان میزراهی فلسطینی

هـاي آن را   هـا گفتمـان صهیونیسـتی و ارزش    از افراد، در حالی که اکثر قریب به اتفاق اسرائیلی
یـک  به عبارتی دیگـر،   د.دانن کنند و ظالمانه می کنند، آن را محدود می مثبت و مفید قلمداد می

سـی کـه از سـوي    بعد مهـم نقـد پساصهیونیسـم، اثبـات ایـن مطلـب اسـت کـه مفـاهیم احسا         
و  2هالی ـ شـود، از قبیـل: وطـن، تبعیـد، رهـایی،      ها تجلی صحیح حقیقت تلقـی مـی   صهیونیست

ها، با تأکیـد   پساصهیونیستت. گردآوري تبعیدیان، جایگزین مفاهیم استدلالی و عقلانی شده اس
و هـا و تفسـیرهاي تـاریخ، جامعـه      و تمرکز انتقاداتشان بر آداب و رسومی که در جریـان تمثیـل  

دانان جدید و  شود، بسیاري از مفروضاتی را که حتی تاریخ فرهنگ اسرائیل ساخته و پرداخته می
                                                             
1. Mizrahi 
2. Aliyah 
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هـا بـدیهی    دهنـد یـا همچـون اغلـب اسـرائیلی      شناسان انتقادي مـورد تردیـد قـرار نمـی     جامعه
  ).19: 2014 (رنین، سازند پندارند، بغرنج می می

اجتمـاعی جامعـه اسـرائیل و محـیط     گفتمان پساصهیونیستی برآمده از شـرایط و تحـولات   
اي است؛ البته پیرامون این مسأله که چه عناصري در فرایند اجتماعی منجر به ظهـور  خاورمیانه

در حـالی   .)Silberstein,1999:49( صهیونیسم شده اتفاق نظر کامل وجـود نـدارد  گفتمان پست
هـاي مختلـف بـه عنـوان     اهروشنفکران و اندیشمندان اسرائیلی دلایـل گونـاگونی را از دیـدگ   که 

کنند، نویسندگان و اندیشمندان عربی نیز شرایط اجتماعی منجر به ظهور صهیونیسم مطرح می
دهنـد و آن را  دلایل خاص خود را، البته با برخی اشتراکات با نویسـندگان اسـرائیلی، ارائـه مـی    

ش از هـر چیـز از   داننـد کـه بـی   اي از بحران فراگیر در جامعـه و اندیشـه صهیونیسـم مـی    نشانه
: 1380(الاسـدي،  شودهاي متمادي مردم فلسطین جهت احقاق حقوق ملی خود ناشی می تلاش

33.(  
 توسـط 1948اعـراب و اسـرائیل در سـال    از سوي دیگر فـاش شـدن اسـناد جنـگ نخسـت      

هـاي سـاخته و   ، حقـایقی را فـاش سـاخت کـه افسـانه     1970در اواخـر دهـه   » مورخین جدید«
ها را برملاکرد و تاریخ نویسی اسرائیل را زیر سؤال برد. در آنجا نسـل  صهیونیستپرداخته دست 

طـور  گویـد، بـه  گونه که تفسیر رسمی میها آننوینی از مورخان اسرائیل دریافتند که فلسطینی
بنـی  «تـوان بـه   اند. از جملـه ایـن مورخـان مـی    اتفاقی و خود به خود از سرزمینشان رانده نشده

صهیونیسـم بـود و بـه واقعیـت     کنندگان گفتمان پسـت کردکه از نخستین مطرح اشاره» موریس
 اشــاره کــرد 1948 هــا در پــیش و پــس از جنــگعملیــات تصــفیه و بیــرون رانــدن فلســطینی

و انتفاضــه نخســت فلســطین در  1967،1982هــاي تحــولات جنــگ ).67-69: 1380(بهــزادي،
صهیونیسـم   صهیونیسـم و ظهـور پسـت    گمان نقش مهمی در ایجاد بحران در اندیشهبی 1987

، »: اعلام بحران1967جنگ ژوئن«ایجاد کرد. برخی از نویسندگان عرب از این تحولات به عنوان
: صهیونیسـم  1987انتفاضـه «و » : شـکاف در بنیـان  1967جنـگ «، »: اوج بحـران 1976جنگ «

 انـد دانسـته  ها را عوامل مهم ظهور گفتمـان پساصهیونیسـتی   یاد کرده و آن» خوردشکست می
  .)132-136: 1380(الاسدي،

المللی موجود در بسـتر اجتمـاعی کـه منجـر بـه      اي و بینهاي درونی، منطقهلبته دگرگونیا
(اسـرائیلی و غیـر    رود. بـه گمـان برخـی نویسـندگان    صهیونیسم شد، از این فراتر میرشد پست

جامعـه و رژیـم   اسرائیلی) پست صهیونیسم تا حدي در پاسخ بـه ایـن نگـرش صهیونیسـتی در     
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هـاي پایـانی   ظهور کرد که بر آن بودند جامعه فلسطینی و عربی همچنان در سـال  صهیونیستی
-هاي پیشین سرسـختی و راه تهدیدي اساسی براي اسرائیل است و بنابراین سیاست 1980دهه 

ها قرار بگیرد. در مقابل این استدلال طرفـداران  امی همچنان باید در دستور کار اسرائیلیحل نظ
ویژه بنیادگرایان افراطی مذهبی بود و جناح راسـت درون حـزب لیکـود،    تندروي صهیونیسم، به

و تهـاجم   1973برخی از نویسندگان و اندیشمندان اسرائیلی بر این تأکید گذاشتند که از جنگ 
 رژیـم ر رائیل به لبنان نشان داده است که صهیونیسم به هدف اصلی خود یعنی استقرااس 1982

طلبد. بنابراین به جاي اي آن را به چالش نمییهود و تأمین امنیت آن دست یافته است و مسأله
آمیز و فرآیند صلح تأکید کنـد و بـا   هاي مسالمتحلباید بر راه رژیم اسرائیلهاي نظامی، حلراه

  گري.ها، امنیت اسرائیل را با صلح تأمین کند تا نظامیي برخی حقوق به فلسطینیاعطا
هاي نوین در سطح جهانی و تحولات جهـانی نیـز در امـر ظهـور     از سوي دیگر ظهور گفتمان

 تـوان بـه ظهـور و گسـترش پسـت     هـا مـی  اند. از جملـه ایـن  گفتمان پساصهیونیستی مؤثر بوده
ي در اروپا و گسترش آن به خاورمیانه و سایر نقاط جهـان اشـاره   میلاد 1980مدرنیسم در دهه  

مدرنیسـم   کرد. نویسندگان و اندیشمندان اسرائیلی نیز همانند سایرین، تحت تأثیر اندیشه پست
 ها به انتقـاد و شـالوده شـکنی صهیونیسـم دسـت زدنـد.      قرار گرفتند و با استفاده از همان روش

پلورالیسـم و نظـایر آن   ها، شکنی، نقد فراروایتن نظیر شالودهمدرهاي نقد پستبسیاري از شیوه
صهیونیسـتی در   تصهیونیستی بر صهیونیسم آشکار است و نویسـندگان پس ـ پست در روش نقد

 شـکنی بنیادهـاي صهیونیسـم و نقـد فـرا     هـا، بـه شـالوده   مدرنیسـت واقع به نوعی همانند پست
  ).Lissak,1996: 113( اندزدههاي تاریخی یا دینی طرفداران آن دست  روایت

رویکـرد  گونـه کـه بحـث شـد، بـر ظهـور       گرچه تأثیر شرایط و فرایندهاي اجتمـاعی، همـان  
صهیونیسم به عنـوان یـک گفتمـان تـا چـه حـد       ا اینکه خود پستپساصهیونیسم آشکار است ام

ش ویـژه کشـمک  اي بـه اجتماعی و اقتصادي جامعه اسرائیل و محیط خاورمیانـه  -شرایط سیاسی
ویژه از آنجا مهـم اسـت   اعراب و اسرائیل را تحت تأثیر قرار دهد، روشن نیست. ذکر این مسأله به

ت و تأثیرگـذاري آن بـر آینـده صهیونیسـم و     صهیونیسم در مـورد ماهی ـ ن ظهور پستکه از زما
 هاي متفاوتی بیان شده است. در حالی که برخی بر آن هستند که اصـولاً پسـت  اسرائیل دیدگاه

صهیونیسم تنهـا پاسـخی بـه    اي در رابطه با صهیونیسم نیست و پستنیسم گسست عمدهصهیو
). برخـی دیگـر از   23: 1997 ،(حیـدر  بحران گسترده در جامعه اسرائیل و آینده این پدیده است

یک شـکاف عظـیم    گویند و آن را نشانهصهیونیسم به عنوان یک گسست اساسی سخن میپست
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گران عرب و مسلمان، چه دانند. برخی از تحلیلصهیونیسم و اسرائیل می اي آغاز پایانو به گونه
بـر اعـراب   کنند که گرچه اسـرائیل از طریـق نظـامی    عرب و غیر عرب، چنین ابراز امیدواري می

: 2006 (حداد، ه است؛ از لحاظ دیگر موفق نشده و برعکس در حال فروپاشی نیز هستآمد فائق
137.(  

هاي ازهـم  هاي گوناگون در جامعه اسرائیل را یکی از نشانهوجود شکافگران گونه تحلیلاین
هاي درون اسرائیل از نظر این گروه ترین شکافدانند. مهمپاشیدگی درونی اسرائیل در آینده می

گران عبارتست از: شکاف میان سکولارها و بنیادگرایان یهود؛ شکاف میان یهودیان شـرقی  تحلیل
ها)؛ شکاف طبقاتی میـان فقیـر و غنـی؛ شـکاف     (اشکنازي تباریهودیان غربیها) و اردیمتبار(سف

. برخـی  )139-179: 1380(حلبـی،  ها هستندمیان نسل قدیم و نسل جدید از جمله این شکاف
عوامل دیگر نظیر مهاجرت معکوس یهودیان از اسرائیل به سایر نقاط و نیز رشد اعـراب اسـرائیل   

هـاي عمـده سـر راه    آنان بر یهودیان در آینده را از جمله چالشدر داخل و افزون شدن جمعیت 
  ).Lustick, 2002: 43( دانندو عامل فروپاشی آینده آن می جامعه و رژیم صهیونیستی

هـاي درونـی و   هاي مباحث فوق در رابطـه بـا شـکاف   گرچه ما بر آن نیستیم که به استدلال
رغم کم توجه به زنده بودن بحث پساصهیونیسم علیفروپاشی آینده اسرائیل، پاسخ گوییم، اما با 

گران عـرب مسـلمان و   بینی تحلیلشدن جوش و خروش مجادلات بر سر آن و با توجه به خوش
اسـرائیلی، بحـث    ژیـم رحتی اسرائیلی در رابطه با نقش آن در ایجاد چالش بـراي صهیونیسـم و   

گونـه کـه در   ضـروري اسـت. همـان   صهیونیسم در ایجاد چالش یک امر پیرامون توانمندي پست
زنـد؛ آیـا   اصلی پژوهش نیز بر محـور همـین مسـأله دور مـی     سشبخش کلیات پژوهش آمد، پر

گفتمان پساصهیونیسم یک شـکاف اساسـی در گفتمـان صهیونیسـم اسـت و آیـا ایـن گفتمـان         
هـا فـراهم   تهدیدي جدي براي اسرائیل اسـت و زمینـه فروپاشـی آن را همـراه بـا سـایر شـکاف       

بینانـه  سازد؟ بدیهی است که این نوع تحلیل از تحولات آینده اسرائیل به نوعی تفسیر خـوش  می
 موجودیـت  فروپاشـی  و تبیـین  کلـی  طور به. ت آن نظر دادتوان در مورد حتمیبیه است و نمیش

-ویژه با توجه بـه گفتمـان پسـت   موجود درون اسرائیل به گوناگون هاي شکاف اساس بر اسرائیل
به عنوان شاخصه یک بحران گسترده در این جامعه نوعی قضاوت غیر واقعی اسـت.  صهیونیستی 

سیاسـی، کـارگزاران و    -عنوان سـاختارهاي اجتمـاعی   روشن است که در برابر چنین تحولاتی به
گیران اسرائیلی منفعل عمل نکرده و براي مقابلـه بـا   بازیگران صحنه تحولات اجتماعی و تصمیم

  پردازند. گیري میریزي و تصمیمساختارها به برنامه هاي ناشی از اینچالش
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نـدارد، تنهـا   اسرائیل، در محور پژوهش کنونی قرار  ژیمرهاي درون از آنجا که موضوع شکاف
اجتماعی اسـرائیل   -به تأثیر گفتمان پساصهیونیسم و به واقع دامنه این تأثیر بر تحولات سیاسی

بینـی فروپاشـی گفتمـان صهیونیسـتی و     تأکید کرد که پیشپردازیم. اصولاً باید بر این نکته می
 -صهیونیسـتی در واقـع نـوعی فرافکنـی عمـل سیاسـی      شالوده شکنی آن توسط گفتمان پسـت 

ریـزي و  اسـلامی و محـول کـردن وظیفـه برنامـه      -گـران عربـی  ویژه از سوي تحلیلاجتماعی به
اشی از آن است. به عبارت دیگر گیري استراتژیک به فرایندهاي اجتماعی و ساختارهاي نتصمیم

اسـرائیل از لحـاظ    توان چنین گفت که شاید ناتوانی کشـورهاي عـرب در مقابلـه بـا چـالش     می
گران و نظامی و سیاسی به نوعی ناامیدي و انفعال، نه تنها در سطح دولتی بلکه در سطح تحلیل

  اسلامی نیز منجر شده است. -پردازان عربینظریه
  

  هابه پساصهیونیسم: موانع و چالش گذار گفتار سوم:
اسـرائیل از   ژیـم رصهیونیسم یک تهدید اصلی براي جامعه و اثبات این نکته که چالش پست

محقق بر قابل بررسی است. عد بسو و خود گفتمان صهیونیستی از سوي دیگر نیست، در دو یک
رویکرد انتقادي آن به بررسی ابعـاد   آن است تا در چارچوب دیالکتیک نفی آدورنو و موانع تحقق

اقعیــات موجــود در رابطــه بــا گفتمــان وبــر اســاس تــوان در بعــد نخســت مــیمزبــور بپــردازد: 
شناسی آن بـه عملیـاتی کـردن فرضـیه پـژوهش پرداخـت. دوم       صهیونیسم، ماهیت و گونه پست
و قابـل تحقـق    هاي سیاسی بـر فرآینـدهاي اجتمـاعی   گذاري گفتمانردامنه تأثیبا تحلیل  اینکه

صهیونیسـم در  هاي آن در طول زمان، به دامنه گسترش نفوذ پسـت ها یا تحلیلبینیبودن پیش
  .را بررسی کرداسرائیل و تأثیر آن بر جامعه مذکور  ژیمردرون 

  در ماهیت بودگی تنوع باهمو  تناقض -1
کـنش   -هـم  -در دیالکتیک منفی آدورنو با سه وجه و سویه مواجه هستیم؛ سوژه، ابـژه و بـر  

میان این دو. کانت و هگل در این نمودار از جایگاه حساسی برخوردار هسـتند. آنچـه آدورنـو در    
دو بعـد طـولی و    ،آورد ایـن نکتـه اسـت کـه در تجربـه     مـی کانت و هگل فرا دیالکتیک منفی از 

اي دهند. در بعد طولی، سـوژه بـا متـأثر شـدن از ابـژه بـه تجربـه        را پوشش می یکدیگر 1عرضی
پذیرد و از دیگـر  در ساحت طولی سوژه بدون ابژه تحقق نمی« یابد.و فیزیکی دست می 2معنادار

                                                             
1. Lateral 
2. Significant 
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سو در ابژه نیز وجوهی دارد که هم فراسوي دسترسی سوژه قرار دارد و هم در همان حال تحقق 
یـک   در ساحت عرضی، سوژه دربـاره ) O’connor, 2004: 16( »سازد. می سوبژکتیویته را ممکن

هگلـی اسـت و از    -در اینجا آدورنو از یک سو متأثر از تفسیرهاي کـانتی  دارد.ابژه حکمی روا می
  سازد.سوي دیگر خود را از این تفسیرها مجزا و مستقل می

تـرین حالـت دوري جسـتن از واقعیـت و     نامه فکري آدورنو، حتـی در زیبـا شـناختی   زندگی
انتزاعی شدنش، نشان تجربه فاشیسم را بر چهره دارد. شیوه بازتاب یافتن این تجربـه بـه لطـف    
رمز گشایی رابطه انحلال ناپذیر میان نقد و رنـج، در دل آثـار هنـري برسـازنده دعـوي سـازش       

 »زندگی مخـدوش «گذارد،  میناپذیر او به نفی است؛ در همان حال که حد و مرزي بر این نفی  
اي برخاسته از فجـایع طبیعـی و اقتصـادي    به لطف تأمل در باب سلطه فاشیستی در مقام سلطه

دارانه، از گرفتـاربودن خـویش در چنبـره تناقضـات ایـدئولوژیکی فردگرایـی       شیوه تولید سرمایه
و در عـین حـال    بورژوایی آگاه است، فردگرایی که این زندگی زوال قطعی آن را دریافتـه اسـت  

تواند خود را از آن خلاص کند. ترور و وحشت فاشیستی نه تنها موجد درك خصلت جبـري  نمی
و سحرآمیز جوامع سراپا صنعتی شده است، بلکه همچنین به حریم ذهنیت یا سوبژکتیویته فـرد  

را کنـد و سـدهاي طبقـاتی برپاگشـته در برابـر توانـایی شـناختی او        نظریه پرداز نیز تجاوز مـی 
 بیـان » اخـلاق صـغیر  «سازد. آدورنو آگاهی از این فرایند را در مقدمـه خـویش بـر    مستحکم می

م خودشـان نیـز دور نگـه    همان قوایی که مرا پس رانده بودند مـرا از درك تـام و تمـا   «کند:  می
ي ار این همدستی معترف نشدم، همدستیام دداشته بودند. با این همه من پیش خودم به نقش

زند حال آنکـه  حتی درباره امور فردي فقط حرف میسازد که ن کسی را گرفتار خود میکه هر آ
: 1386آدورنـو، ( در ترازي جمعی درحال وقوع است خود با آن امر غیرقابل گفتنی رویاروست که

29(«.  
رسد نقد برنده آدورنو بر حیات ایدئولوژیکی فرد بورژوا به نحو مقاومت ناپـذیري او  به نظر می

 تواند بدین معنا باشد که آدورنـو هرگـز واقعـاً   ا این نکته میدر دام تباهی این حیات افکند. امرا 
-سـازه و ذره (تـک  ك نگفته بود. تقدیر مونادگونـه ترآن انزوایی را که مهاجرت بر او تحمیل کرد 

ا و تـک افتــاده گشــته اســت، در  آن فـردي کــه توســط قــوانین تولیـد کــار انتزاعــی، مجــز   اي)
گرایی فکري او منعکس است. از همین روست که آدورنـو قـادر نبـود همـدردي شخصـی       ذهنی

اش از آزادسـازي سـتمدیدگان ترجمـه    منسجم نظریهخویش با فلک زدگان زمین را به هواداري 
 کند. بصیرت اجتماعی نظري آدورنو در این خصوص که احیاي ناسیونال سوسیالیسم تحت لواي
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هاي فاشیستی علیه دموکراسی دانست، باعث شـد  تر از گرایشرناكدموکراسی را باید بالقوه خط
داري انحصاري به وحشـتی پـس رونـده از هـر     ون او از استقرار فاشیستی سرمایهتا هراس روزافز

او در آگـاهی سیاسـی    .هـاي سیسـتم بـدل گـردد    الانه بر ضد ایـن گـرایش  شکلی از مقاومت فع
کننـد  بینی میانی سهیم بود، همان کسانی که پیشآلمدوپهلوي بسیاري از روشنفکران انتقادي 

اي را کـه  هگرا عملاً فقط ماشه ترور و وحشت فاشیسـتی راسـت گرایان ـ  کنش سوسیالیستی چپ
و خواهد کشید خود سرگرم نبرد با آن است. اما در نتیجه، هر گونه کنش یا پراکسـیس، بـه نح ـ  

هر نوع نقد سیاسی در شود و امکان قبیح میگرایی کورکورانه تپیشینی و از قبل، به عنوان عمل
جلیـات  گردد، یعنی همان نقدي که یک کنش اساساً درست و پیشـاانقلابی را از ت کل تحریم می

 ).44: 2015 (فارس، دهدهاي انقلابی نوظهور تمیز میاش در جنبشکودکانه
پارچـه و  سنت یک اش، آلمان فاقد یکاریاي فرانسوي و روشنفکران سیاسیدر تقابل با پرولت

هـاي تـاریخی لازم بـراي بـه راه     شرطلاجرم فاقد پیش  1جوسته براي مقاومت فعال و مبارزهپیو
گـري اسـت. سـلطه موجـود، کـه بنـابر       درباره مشروعیت تاریخی مبـارزه  انداختن بحثی عقلانی

تحلیل آدورنو، حتی پس از آشویتس نیز صور جدیدي از فاشیستی شدن را تحمیل کرده اسـت،  
سـلاح نقـد   «بـه متممـی بـه نـام      »سـلاح نقـد مارکسیسـتی   «نمی توانست تحقق یابد اگر که 

لاب بـدل  بود. فقط در آن صورت است که نقـد بـه حیـات نظـري انق ـ    نیازمند نمی» پرولتاریایی
 .خواهد گشت. این تناقض عینی نهفته در نظریه آدورنو بالاجبار به کشمکشی بی فرجـام راه داد 

گـذاري را  یی فـارغ از ارزش نظر از اینکه آدورنو تا چه اندازه ایدئولوژي بورژوایی حقیقت جوقطع
پاهاي نزاع مبتنی زه به رددانست، باید گفت او به همان اندااي مربوط به مبادله کالایی میپدیده

 .)56: 2014(بشاره، گوي علمی بدگمان بود گیري فلسفی در گفت وبر جهت
در اندیشه خود بسیار کوشید که مفهوم دیالکتیک منفی را در مصـاف بـا دیالکتیـک      آدورنو

اثباتی یا همسان گرایانه هگل قرار داده و از طریق نفی امور اثباتی، منش اثباتی فیلسوفان پیش 
از خود را در راه تعالی سوژه متعالی زیر سـئوال ببـرد. او در انتقـادي رادیکـال از فلسـفه مـدرن       

بیش از هر چیز سوژه مدرن را مورد حملـه قـرار داد و انفکـاك سـوژه وابـژه در فلسـفه       دکارتی 
هاي  در فلسفه مدرن ما با سوژه اي شناسا درگیر هستیم که قادر است از راه دکارتی را نقد کرد. 

چیزهـاي بیـرون خـود، یـا خـودش را بشناسـد، شناسـایی         ،هاي حسـی  گوناگون از جمله تجربه

                                                             
1. Militant 
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آن ذهن کلی که منجر به برتري سوژه نسبت به چیزهاي دیگر که البته بنیـاد  چیزهاي بیرون از 
از سویی دیگر در شناخت سـوژه از خـود، سـوژه یعنـی همـان دانـاي        شود. ها نیز می تعریف آن

شـود. همـین تحویـل سـوژه بـه ابـژه در        کنشگر، تبدیل به ابژه یعنی یکی از موارد شناسایی می
کوتـاه سـخن    هاي فلسـفه مـدرن امـروز اسـت.      مترین پیچیدگیشناسایی سوژه خود یکی از مه

تز در دیالکتیک منفی آدورنو هیچ گاه سنتزي همچون سنتز هگل یعنی تسـخیر   اینکه تز و آنتی
  .(ابژه) نیست تز کند. زیرا او قائل به برتري تز(سوژه) بر آنتی یطبیعت خلق نم

ت و دامنـه چـالش گفتمـان     گونه که پیش از این اشـاره کـردیم، اصـولاَ بـر س ـ    همان ر ماهیـ
نظـران وجـود نـدارد. ایـن     پساصهیونیستی براي رژیم صهیونیستی توافق چندانی میـان صـاحب  

شود که نوعی عـدم اجمـاع   شناسی خود گفتمان مذکور ناشی میویژه از ماهیت و گونهمسأله به
شناسـی و  ر ماهیت و گونهآورد. این اختلاف نظرها بر سرا بر سر تأثیرگذاري آن نیز به دنبال می

صهیونیسـم نیـز   صهیونیسم در واقع به نوعی از خـود گونـاگونی تعـاریف پسـت    دامنه تأثیر پست
صهیونیسـم را نـوعی فراینـد جهـت تغییـر شـکل جامعـه        خیزد. برخی در این رابطه پسـت برمی

یعنی فرایندي هاي اولیه آن عمدتاَ یهودي نیستند؛ دانند که ارزشاسرائیل به سوي فرهنگی می
 :Tobin,2011( شودتبدیل می» دولت ساکنان اسرائیل«دست کشیده و به » دولت یهود«از که 

این گونـه تعـاریف در حـالی کـه نـوعی گسسـت گفتمـانی را میـان صهیونیسـم و پسـت           . )52
اي دموکراتیـک  کند، اما بر سر موجودیت اسـرائیل و حفـظ آن بـه گونـه    صهیونیسم مشاهده می

سازد. در واقع باید گفت اسرائیل مطرح نمی ژیمردارد و بدین ترتیب چالش اصلی را براي تأکید 
این نوع تعریـف، نـوعی امنیـت آرمـانی را بـراي اسـرائیل و جامعـه آن در خاورمیانـه بـه دور از          

» خاورمیانه جدید«در کتاب » شیمون پرز«سازد. این همان بحثی است که کشمکش مطرح می
  ).Peres, 1993: 78( سازدمطرح می

آویو در این رابطـه نظـري آشـکار دارد و پسـت صهیونیسـم را      استاد دانشگاه تل» 1بن آمی«
اي جدید ترکیب و ائتلاف جامعه اسرائیل به سوي جهانی نو، یک بازار اقتصادي آزاد، خاورمیانه«

رخی از نویسندگان عـرب  . در اینجاست که تحلیل بداندمی» هاي قابل قبولو برخوردار از ارزش
 صهیونیسم را نوعی سپر اطمینان رژیم صهیونیسـتی در جهـان و قـرن کنـونی    که در واقع پست

هاي جدید امنیت خود را تـأمین کنـد،   دانند که درصدد است با اتکاء به شیوه(بیست و یکم) می

                                                             
1.Ben Ami 
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گــر عــرب بــر آن اســت کــه پــژوهش» معــین حــداد«آیــد. بــراي نمونــه درســت بــه نظــر مــی
هـاي کلـی و متنـاقض    هاي طرفداران آن، ترکیبی از اندیشهصهیونیسم با توجه به دیدگاه تپس«

کند و بخش ها به ظاهر براي تأسیس یک صهیونیسم نوگرا تلاش میاست: بخشی از این اندیشه
اي رسـمی اسـرائیل مواجـه شـده و نـوعی چـالش بـا        دیگر آن با محکوم ساختن و انکـار رسـانه  

ویـژه از آنجـا سرچشـمه    گران عـرب بـه  تحلیل این دسته از پژوهش »شودمیصهیونیسم قلمداد 
 ــگیـرد کــه بـر اســاس دیـدگاه   مـی  گـران و اندیشــمندان اسـرائیلی طرفــدار   ژوهشهــاي خـود پ

براي نمونـه   پساصهیونیسم، نوعی راهکار جدید جهت حل مشکلات کنونی جامعه اسرائیل است.
گفـت: صهیونیسـم   کند که مـی را نقل می» مناخیم برینگر«هايدیدگاه نشریه فلسطینی الکرمل

صهیونیسـم  جنبشی براي بهبودي بیماري معین بود و بـه محـض عـلاج آن وارد مرحلـه پسـت     
شویم... اسرائیل اکنون داراي مشکلات داخلـی اسـت. مشـکل صـلح، مشـکل دیـن و دولـت،         می

 رو شـویم نیسم، با این مشـکلات روبـه  صهیوعنوان شهروندان دولت پست مشکل مرزها. ما باید به
  .)49: 2015 ،حمدان(

هـایی هـم   کارانه از ماهیت پساصهیونیسم، دیـدگاه البته در برابر این نوع تفسیرهاي محافظه
چه در اسرائیل و چه در میان اعراب وجود دارد کـه ایـن گفتمـان را یـک چـالش اصـلی بـراي        

صهیونیسـتی  هاي برخی از پسـت ویژه از نوشتهبهداند. این نوع برداشت اسرائیل و صهیونیسم می
شـود. نقـد بنـی مـوریس در مـورد      ناشـی مـی  » بنـی مـوریس  « ، نظیرمنتقد رژیم صهیونیستی

هاي تاریخی مورخان اسرائیل پیرامون مهاجرت اعراب و پناهندگان و نظـایر آن از ایـن   فراروایت
دگان فلسطینی بـا اسـتفاده از   هاي مشکل پناهندست است. وي در پژوهش خود با عنوان ریشه

هایشان اخـراج کـرد و   تأکید کرد که اسرائیل اعراب را به زور از خانه 1948اسناد بازیافته جنگ 
 نشــین را جــاي آنهــا گذاشــتهــاي یهــوديهــا، آبــادي هــاي آنبــا تســریع در ویرانــی دهکــده

)Morris,1991: 87 .(مورخـان جدیـد اسـرائیل کـه     یکی از » ایلان پاپه«هاي ها و نوشتهدیدگاه
ها شـده اسـت کـه پسـت     مدرن نیز هست باعث تقویت این دیدگاههاي پستتحت تأثیر اندیشه

پسـت   »پاپـه «صهیونیسم یک حرکت ضد صهیونیستی به معنی دقیق و کامل آن است. به نظر 
هـاي  صهیونیسم نگرش جدیـدي اسـت کـه بـر اسـاس تغییـر در مفـاهیم و مجموعـه اسـطوره         

ها با نگرشی منتقدانه و نومیدانه بـر  صهیونیست  اصولاً پست«ي صهیونیسم استوار است. ایدئولوژ
 ,Pappeh( »اند.نگرند و با نگاهی غیر صهیونیستی به آینده چشم دوختهگذشته صهیونیسم می

 گـران عـرب، ماننـد   دیکال است کـه برخـی تحلیـل   هاي رابا توجه به همین برداشت) 43 :1995
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گر سوري با دیدگاه آن دسته از اعراب که پسـت صهیونیسـم را جامعـه    ژوهشپ» عبده الاسري«
دادنـد مخالفـت کـرده و خواسـتار توجـه جـدي اعـراب بـه ایـن پدیـده و شناسـایی            جدید می

 توانـد جهـت تحقـق حقـوق ملـی اعـراب فلسـطینی را فـراهم سـازد         هایی است که مـی  فرصت
ال از پست صهیونیسم طرفـداران چنـدانی   به هر روي تفسیر رادیک ).165-167: 1380(الاسدي،

فکنی کل جامعه اسـرائیل  ندارد و حتی اندیشمندانی چون موریس و پاپه هم اصولاً در پی بنیان
اسـرائیل   رژیـم گفتمان صهیونیسـتی بـه عنـوان راهکـار      نیستند و تنها با تداوم عملیاتی کردن

تـوان بحـث کـرد کـه اصـولاً پسـت       ویـژه از ایـن دیـدگاه مـی    کنند. این نکته را بـه مخالفت می
صهیونیسم به عنوان یک گفتمان سیاسی محصول دورانی است که صهیونیسم به اهـداف عمـده   

  خود یعنی تأسیس دولت یهود و امنیت آن دست یافته است.
بحث محدود بودن دامنه تأثیرگذاري چالش پست صهیونیسم براي ایدئولوژي صهیونیستی و 

پسـت صهیونیسـتی مـورد تأییـد      ناسی گفتمانشبا توجه به بحث گونهتوان می اسرائیل را رژیم
هـاي گونـاگون از گرایشـات پساصهیونیسـتی صـورت      بنـدي قرار دارد. اصولاً باید گفت که طبقه

ویـژه  هاي گوناگون آن، بـه ت گفتمان پست صهیونیستی را در نگرشگرفته است که در آن ماهی
داند. یکی از بندي میاسرائیل، اساس و معیار تقسیم رژیم از بعد ایجاد چالش براي صهیونیسم و

بندي است کـه سـه گونـه گـرایش بـراي      هاي گفتمان پساصهیونیستی، نوعی طبقهبنديتقسیم
گرایش نخست، صهیونیسـم را در پـروژه خـود بـیش از حـد       گیرد:پست صهیونیسم در نظر می

همـه  «بایـد از دولـت یهودیـان بـه دولـت     اسـرائیل   رژیـم داند. به اعتقاد این گـرایش،  موفق می
بر » روبنشتاین«تبدیل شود و قانون بازگشت متوقف گردد. گرایش دوم که » شهروندان اسرائیل

کند، اما اعمـال ظالمانـه آن در   آن تأکید دارد، مشروعیت و قانونی بودن صهیونیسم را انکار نمی
هاي او بهترین نوع این نگـرش دوم  نوشته دهد. بنی موریس و قبال اعراب را مورد انتقاد قرار می

گیـرد. گـرایش سـوم از همـه     است که تا حدي نیز در نقد صهیونیسم جنبه رادیکال به خود می
داند و بر آن است که تر است و اصولاً صهیونیسم را حرکتی استعماري میگرایشات فوق رادیکال

، »بـاروخ کیمرلینـگ  «ایلان پاپـه،   هاينوشته .»صهیونیسم با یک اشتباه استعماري متولد شد«
  .)64: 2012 (مراد، بازتاب این نوع نگرش است» شابیر آینتا«و » گرشون شاویر«

آویــو، از دو نــوع پســت اســتاد دانشــگاه تـل » گرونــی«برخـی پژوهشــگران اســرائیلی نظیـر   
کنند: پست صهیونیسم مثبت معتقد است کـه صهیونیسـم بـه    صهیونیسم مثبت و منفی یاد می

رژیـم  یاري از اهدافش رسیده اسـت و شـاید بیشـتر از آن اهـداف را بـه دسـت آورده باشـد.        بس
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میلیون یهودي ایجاد شده است و زبان عبـري هـم زبـان علمـی و      5 با تعداد قابل قبول اسرائیل
هـاي ناسـیونالیتی ابـدي    ادبی و هم زبان کوچه بازار است. این گرایش بر آن اسـت کـه حرکـت   

هـاي ملـَی   ونیسم منفی یک حالت ضد صهیونیستی داشته و ضد ایـدئولوژي نیستند. پست صهی
اسرائیل است. این نوع گرایش موجودیت دولت یهودي را قبول ندارد و همان ادعاهـایی را بیـان   

هـا از یـک تفکـر     کند که توسط حرکت صهیونیستی قرن قبل بیان شده است. روش تفکر آنمی
شناسـد و مخـالف آمـدن    عنوان یک ملت به رسـمیت نمـی   اصولی تندرو است که اسرائیل را به

  .)90: 2011 (شراب، یهودیان به اسرائیل بوده است
هاي پست صهیونیستی، ایـن گفتمـان را بـه    هاي گرایشات و رهیافتبنديیکی از مهم طبقه

پســت صهیونیســم معتقــد بــه پــالایش «، 1»پســت صهیونیســم تجدیــدنظرطلب«ســه گــرایش 
پست صهیونیسم تجدیـدنظرطلب   کند:تقسیم می 3»پست صهیونیسم اصلاح طلب«و  2»مذهبی

که تا حد زیادي تحت تأثیر پست مدرنیسم نیز هست، به ناسیونالیسـم و هویـت یهـودي انتقـاد     
هـاي  ورزد. ایـن گـرایش ناسیونالیسـم یهـودي و فراروایـت     گرایـی تأکیـد مـی   کرده و بر اکثریت

هـاي  بنـدي دهد.  این نگرش که در طبقـه ورد حمله شدید قرار مینگاري صهیونیستی را م تاریخ
نیز به عنوان پست صهیونیسم منفی، پایان صهیونیسم و استعماري دانستن اسـرائیل از   پیشین 

، »ایـلان پاپـه  «، »تام سگیو«، »بنی موریس«هاي روشنفکرانی همچون آن یاد کردیم در دیدگاه
کنـد. پسـت صهیونیسـم    بازتـاب پیـدا مـی   » آوي شالیم«و » باروخ کمبریونگ«، »جردم سالتر«

برنـد، دیـدگاه   نیز نام می 4»پست یهودیست«معتقد به پالایش مذهبی که برخی از آن به عنوان 
هاي ارتـدوکس مـذهب یهـود،    تري از تجدیدنظرطلبان داشته و اصولاً با تأکید بر اندیشهرادیکال

دانـد.  و مخالف با یهودیت می اسرائیل را زیر سؤال بردههاي دینی ایدئولوژي صهیونیسم و بنیان
کنـد و بـا   این نگـرش بـه یهودیـت بـه عنـوان یـک دیـن انسـانی و نـه نژادپرسـتانه نگـاه مـی            

ــدار اســرائیل و صهیونیســم اعــلام جنــگ مــی   ــد. روحانیون(خاخــام) طرف ــرزوگ«کن ــو ه » زی
دهاي تاریخی دین یهـود ماننـد   شناس بنیااین مورخ باستانترین این روشنفکران است.  برجسته

وجود یهودیان در مصر و ماهیت مذهبی پادشاهی حضرت داود و سلیمان را مورد انکار و چـالش  
و نیـز جنـبش   » موشه منوهین«دهد. برخی منتقدان دینی صهیونیسم در گذشته نظیر قرار می

                                                             
1. Revisionist Post-Zionism 
2. Rieligius Refinement Post-Zionism 
3. Reformist Post-Zionism 
4. Post-Judaism 
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اي مـذهبی و تـاریخی   هـا بنیاده ـ  توان در این زمره جاي داد، هرچند که آنرا می» ناتوراکارتا«
  .)79-81: 2011،شراب( برنداسرائیل را همچون هرزوك زیر سؤال نمیبنی

طلب، کـه در نـوع خـود واکنشـی بـه دو نگـرش تجدیـدنظرطلب و        پست صهیونیسم اصلاح
و تصـحیح   رژیـم اسـرائیل  پالایش طلب مذهبی بود، بر آن است که ضـمن انجـام اصـلاحات در    

ها این اسـت کـه    دست بزند. استدلال آن رژیم اسرائیلعملکرد آن، به حفظ موجودیت و هویت 
صهیونیسم در گذشته به طور کلی خوب عمل کرده است و چون در حال حاضر به اهداف اصـلی  

امنیت آن دست یافته است، باید اصـلاحاتی در عملکـرد   خود یعنی ایجاد دولت یهود و تضمین 
ن انجام گیرد. این نگرش ضـمن تأکیـد بـر دسترسـی بنیادهـاي مـذهبی صهیونیسـم و        آینده آ

توانـد بـه   م نمـی س ـکراسـی و پلورالی وبدون دم رژیم اسرائیلطور کلی، بر آن است که یهودیت به
اجتمـاعی و اقتصـادي    -هدف اصلی خود برسد. بنابراین ضمن انجام اصلاحات، حقـوق سیاسـی  

کنند به رسمیت شناخت. این همان نگرشی است که یل زندگی میتمامی کسانی را که در اسرائ
» دولت مـذهبی «به جاي » دولت شهروندي«ها از آن به عنوان کسانی که بربنديدر سایر طبقه

گویـد:  از جمله این نویسـندگان اسـت کـه مـی    » آمیل هریش«شود. کنند نام برده میتأکید می
ترین آرزوها براي بشـریت باشـد... بـراي    هودي و عمیقهاي یهسته ایده اسرائیل باید مانیفست«

  .)63: 2001 (هریش،» اسرائیل باید یک دموکراسی لیبرال باشد ،تحقق این رسالت تاریخی
هـا در مـورد تعریـف و    با توجه به آنچه تاکنون مورد بحث قرار دادیم، یعنی گوناگونی نگرش

هـاي مختلـف   بنـدي آن بر اساس تقسـیم هاي گوناگون طرفداران ماهیت پساصهیونیسم و نگرش
ها در تعریف و نوع نگرش خود بـه  توان نتیجه گرفت که اصولاً اکثر پست صهیونیستموجود، می

اسـرائیل و   رژیـم طور کلی موجودیـت  به وکنند مسأله، چالش اساسی علیه صهیونیسم ایجاد نمی
هـاي  رش صهیونیسـم و اسـطوره  پذیرند. در این میان تنهـا نگ ـ را می بنیادهاي اولیه صهیونیسم

هـاي فکـري در جامعـه    گونه جریانگونه که بحث شد اینبرند، اما همانیهودیت را زیر سؤال می
هـاي پیشـین   دهه شوند و تجربهاسرائیل بسیار منزوي بوده و با واکنش شدید دیگران مواجه می

  ل ندارند.نشان داده است که تأثیر چندانی بر صحنه اجتماعی و سیاسی اسرائی

  و نفی انتزاعیتاریخی  تجرید از فرایند -2
اینکـه تفکـر بایـد، بـه منظـور سـهیم شـدن در حقیقـت، بـه نحـوي            آدورنوگزینه انتقادي 

اي باشد که به لحـاظ عملـی دسـتخوش تغییـر اسـت      انگیخته معطوف به واقعیت اجتماعیخود
بـه همـان نسـبت، برحسـب مقـولات       را از دست خواهد داد اگر خـود را  تیزي و برندگی خویش
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آدورنـو بیشـتر و بیشـتر از ضـرورت      ریف نکند. مفهوم دیـالکتیکی نفـی  مربوط به سازماندهی تع
شد، ضرورتی که در سامان دادن خاص هورکهایمر بـه  ی جانب داربودن عینی تفکر دور میتاریخ

فـرد   »حـدت پویـاي  و«تفاوت میان نظریه انتقادي و نظریه سنتی، یا دسـت کـم در دفـاع او از    
د از ایـن معیارهـا نهایتـاً    نظریه پرداز و طبقه تحت سلطه، حضور داشـت. دوري جسـتن و تجـرَ   

هـاي حـاکم   اي مهلک با قـدرت جنبش دانشجویی، وادار به همدستی آدورنو را ضمن ستیزش با
ي شخصـی از کـنش یـا پراکسـیس بـه      مسئله خوددار .ساخت و حتی خود او نیز بدان پی نبرد

و یگانه موضوع مورد مناقشه در این جنجـال نبـود، لـیکن نـاتوانی آدورنـو از رویـارویی بـا        رهیچ
اي که با این وجود کـنش  ه اوست، نظریهدر نظریمسئله سازماندهی گویاي نوعی نارسایی عینی 

: 2013 (کریم، گیردشناسی و نظریه اجتماعی فرض میاي مرکزي در معرفتمقوله اجتماعی را 
117(.  

بخش را با دانشجویان از نظـر سیاسـی   فکر آدورنو بود که مقولات رهاییاین همه، این ت اما با
دارند و به نحـوي ناگویـا و غیرمسـتقیم بـا     ت، مقولاتی که از سلطه پرده برمیآگاه درمیان گذاش

هـا را   توان آنتطابق دارند شرایطی که دیگر نمی هاتاریخی دگرگون شده انقلاب در شهرشرایط 
در بازنمـایی در  ن بخشید. قدرت آدورنـو  یداوري تعیه و مبتنی بر پیشواسططریق تجارب بیاز 

یی و ارزش مبادلـه، مقـولات رهـایی   توانست از دل دیالکتیک تولید کـالا  1ايسطوح خرد و ذره
عنـوان   بخش دفن شده در نقد مارکس از اقتصاد سیاسی را بیرون کشد، نقدي که قدرت آن بـه 

اي غییر جامعه از منظـر دگرگـونی ریشـه   ن ساختن یا تاي که مبیظریهبی یعنی نیک نظریه انقلا
باب منطـق اساسـی    دورنو درتفکر آصاددانان مارکسیست معاصر رفته است. است غالباً از یاد اقت

بخـش   ساختن و طبیعت ثـانوي، حامـل آگـاهی رهـایی     آمیزراز وارگی،وارگی و بتمقولات شی
مارکسیسم کرش و لوکـاچ، هورکهـایمر و    هاي بیست و سی بود.نهفته در مارکسیسم غربی دهه

 مارکوزه، یعنی همان جریـانی کـه خـود را در تقابـل بـا مارکسیسـم روسـی رسـمی شـکل داد         
 .)167: 2010(دلال،

هایی نظیـر هسـتی شناسـی بنیـادین هایـدگر و      در نقد فلسفی خویش بر ایدئولوژي آدورنو،
همـانی را بـه منزلـه    خاسـتگاه و ایـن  گرایی پوزیتیویسـتی، مفـاهیم   واقع کتب اصالت فاکت یام

مقولاتی کـه دیالکتیـک لیبرالـی آن، کـه      حاکم بر حیطه گردش رمزگشایی کرد. مقولات اصلی

                                                             
1. Micro 
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یعنی نمود جعلی مبادله منصـفانه میـان مالکـان برابـر      ؛منبع مشروعیت اخلاقیات بورژوایی بود
اي که به آدورنو اجازه داد تا چنـین  ل گشته بود. اما همان ابزار نظريدیرزمانی پیش از این منح

ات تـاریخی نهفتـه در   ت اجتماعی به دست آورد، او را از مشـاهده امکان ـ بصیرتی نسبت به تمامی
در مقام یک ایدئولوژي،  د او بر مرگ فردیت بورژواییدر دل نق .بخش بازداشتیک کنش آزادي

وانست به شـیوه اي درون  هاي اندوهی موجه وجود دارد. اما در تفکر خویش، آدورنو نتپس مانده
یـن  ا (به معناي هگلی این اصطلاح) از این واپسین موضع بورژوایی رادیکـالیزه فراتـر رود.  ماندگار

 یره به گذشته خوفناك؛ همـان آگـاهی  نگاهی هراس زده و خبا موضع او را درجا میخکوب کرد: 
آغـاز بـه فهمیـدن     آیـد کـه تـازه بـه هنگـام شـفق،      میشه خیلی دیر به سراغ آن کسی میکه ه
 ).201: 2010،دلال(کند می

ه اي انتزاعی باقی مانده است و خود را ب ـداري پسین در حد نفینفی آدورنو از جامعه سرمایه
اي ت، یعنی به همان مقولـه دیـالکتیکی  نیاز ساخته اسمشخص، بی خاص و مشخص بودگی نقد

دیالکتیـک  «که سنت هگل و مارکس او را بدان ملزم کرده بود. مفهوم کنش، در آخرین اثـر وي  
اش، یعنـی در مـتن صـور    اجتماعی در متن صور تاریخی مشـخص  ، دیگر برحسب تغییر»منفی

شـود. در نظریـه انتقـادي او،    پرولتاریایی، به پرسش گرفته نمی مناسبات بورژوایی و سازماندهی
تباه شدن و پژمردن پیکار طبقاتی، خود را در قالب زوال برداشت ماتریالیستی از تـاریخ بازتـاب   

بخـش  منتسب ساختن نظریـه بـه کـنش رهـایی     داده است. با این حال، زمانی براي هورکهایمر،
ا حتی در آن موقع نیز شـکل سـازمانی و بـورژوایی    ام مه بود.یا در حکم نوعی طرح و برناپرولتار

 ـ  »نظریه انتقادي« ت کـه از آن  نتوانست این برنامه را با تحقق عینی آن همگرا سازد. ایـن واقعی
ناپـذیر  م کوبیده شد، ظاهراً به نحوي فسـخ پس، جنبش کارگران که نخست توسط فاشیسم دره

س از جنگ در آلمان غربی جذب و ادغام گشـت، معنـاي   داري دوران پدر روند بازسازي سرمایه
 .این مفاهیم را در نظریه انتقادي تغییر داد

ند تجریـد  دادند، اما این فرایبایست خاص بودگی خود را از دست میاین مفاهیم ضرورتاً می
ي آدورنـو بـه نحـوي    تاریخ انضمامی و مـاد اي کورکورانه صورت گرفت. یا انتزاعی شدن به شیوه

به چالش گرفت، اما خود  »تاریخی از تاریخ مفهوم غیر«گري هایدگر را به منزله تقادي تاریخیان
 آدورنـو  رفته رفته از مفهوم کنش اجتماعی او محو شد؛ این تلقی از تاریخ، در دیالکتیـک منفـی  

رسد خـود در فقـر اسـتعلایی مقولـه هایـدگر هضـم و       ن حد تبخیر شده است که به نظر میتا آ
شناسـی آلمـان، بـه درسـتی و      اش در انجمـن جامعـه  ده باشد. مسلماً آدورنو در خطابـه جذب ش
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نیروهاي تولید صنعتی هنوز «قاطعانه بر جنبه بجا و با ربط مارکسیسم ارتدوکس صحه گذاشت: 
شوند و سلطه سیاسی، گـاه و  دارانه سازماندهی میاست براساس مناسبات تولید سرمایهکه هنوز 

اما ارتدوکس بودن او، قطـع   .»وده استثمار اقتصادي کارگران مزدبگیر استوار استگاه، بر شالبی
نظر از آنکه تا چه اندازه با جامعه شناسی رسمی آلمانی در تعارض بـود، ضـرورتاً نـامعقول بـود،     
زیرا صور مقولات هیچ ربط و نسبتی با تاریخ انضمامی و مشخص نداشتند. ایـن رونـد تـدریجی    

هـاي  تا نظریه انتقادي آدورنو بـه قالـب  رید از فرایند تاریخی باعث شده است دوري جستن و تج
نظریـه او را بـه    سنتی رجعـت کنـد. سـنتی کـردن تفکـر وي     تعمقی و نه چندان مشروع نظریه 

  ).19: 2014براق،(سازدالخورده و منسوخ در تاریخ بدل میصداي عقل س
بنـدي گرایشـات   ماهیـت و گونـه  هـایی کـه در بخـش گذشـته در رابطـه بـا       گذشته از بحث

 -هـا بـر فراینـدهاي اجتمـاعی    پساصهیونیستی مطرح شده، مسأله محدود بودن تأثیرات گفتمان
سیاسی نیز یکی از دلایل عمده جدي نبودن چالش پست صهیونیسم براي اسرائیل است. علـت  

هـاي  ایـت هـاي ثابـت فرارو  این محدودیت تأثیرگذاري بیشتر در آن است کـه بـه دلیـل  انگـاره    
سیاسی و -ها با تحولات اجتماعی و همچنین تأثیر تحولات اجتماعی گفتمانی و عدم انطباق آن

 ها جـذابیت خـود را از دسـت   ها در طول زمان، نه تنها ماهیت گفتمانگفتمان اقتصادي بر خود
میـان  سیاسی، شرایط و بستر تأثیرگذاري گفتمـانی را از   -بلکه اصولاً تحولات اجتماعی دهدمی

دارد. این بحث در رابطه با تأثیر گفتمان پساصهیونیستی در جامعه اسرائیل در طـول دهـه   برمی
  گذشته مشخص شده است.

یکی از عواملی که باعـث محـدود شـدن تـأثیر گفتمـان پسـت صهیونیسـم بـر فراینـدهاي          
شـود، در  هـاي اسـرائیل مـی   اجتماعی و به چالش طلبیدن صهیونیسـم و موجودیـت و سیاسـت   

اهداف جنبش پست صهیونیستی نهفته است. اصولاً اهـداف ایـن جنـبش در رابطـه نزدیـک بـا       
طلـب،  گرایشات گوناگون درون این گفتمـان قـرار دارد. بـه همـان گونـه کـه گرایشـات اصـلاح        

دیگر تفاوت دارند، در اهداف مـورد  تر دیگر در ماهیت با یکتجدیدنظرطلب یا گرایشات رادیکال
باشـند. بـه همـین دلیـل اسـت کـه برخـی نویسـندگان و         هـا مـی  ن تفـاوت نظر هم داراي همـا 

برنـد. در  یونیسم نـام مـی  ها در پست صهروها و رادیکالروشنفکران اسرائیلی، از دو جریان میانه
ها دیدگاه هستند، رادیکال رژیم اسرائیلروها خواستار نوعی اصلاحات در عملکرد حالی که میانه

  تري دارند.سرسختانه
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ها و ها، چه رادیکالگذشته از بحث اهداف جنبش پست صهیونیسم، اصولاً پست صهیونیست
اي نداشته و همانند سایر روها و سایر گرایشات آن، در جامعه اسرائیل نفوذ گستردهچه میانه

اي تبدیل شده و اند به یک قشر تودهگرایشات روشنفکري معاصر نظیر پست مدرنیسم، نتوانسته
محافل دانشگاهی فراتر روند. صهیونیسم نیز مانند مدرنیسم در غرب به واقعیت اساسی  از دایره

ها ریشه دوانده است. گذشته از و بنیادین جامعه اسرائیل تبدیل شده و در تارو پود اسرائیلی
گري و بیگانه از این، موقعیت اسرائیل به عنوان یک جامعه تازه بنیان یافته و متکی بر نظامی

اسرائیل مانع آن شده است  -سو و ماهیت استثنایی کشمکش عربیاي خود از یکمنطقهمحیط 
و در  هاي خود را در سطح گسترده تبلیغ کردهکه پست صهیونیسم بتواند اهداف و آرمان

  جامعه اسرائیل عمومی کند.
هاي نخستین قرن بیست و یکم تحولاتی و سال 1990هاي دهه گذشته از این در طول سال

اي رخ داده است که به نوعی خود گفتمان پست صهیونیستی را تحت در سطح جهانی و منطقه
و اصولاً  جامعه و رژیم صهیونیستیتأثیر و تحت الشعاع قرار داده و دامنه تأثیرگذاري آن در 

توجیه استدلالات آن را براي گذار از صهیونیسم را با مشکل مواجه ساخته است. این تحولات را 
  توان بررسی کرد:د عرصه میدر چن

در اوج محبوبیت و رشد  1990و اوایل  1980هاي پایانی دهه پست صهیونیسم در سال
) اسرائیل را 1989 (در نوامبر خود بود. در آن برهه زمانی نه تنها سازمان آزادیبخش فلسطین

انس مادرید ها به پایان رسید و با شروع کنفربه رسمیت شناخت، بلکه انتفاضه نخست فلسطینی
رفت. حمله عراق به کویت نیز به می امید زیادي به پیدا کردن راه حلی براي مسأله فلسطین

عربی و  -اسرائیلی به سمت کشمکش عربی - کمک اسرائیل آمد و توجهات را از کشمکش عربی
به بعد و مذاکرات محرمانه این  1991فروپاشی ناسیونالیسم عربی سوق داد. انزواي ساف از 

امید بسیار زیادي را براي تحقق  1993در » اسلو« با حزب کارگر و بستن قرارداد صلح زمانسا
صلح به ارمغان آورد. همه این حوادث، روشنفکران اسرائیل را به این نتیجه رساند که 
صهیونیسم به اهداف عمده خود دست یافته و جایی براي تداوم آن وجود دارد. با این همه، 

به بعد با مشکل مواجه شد و در  1994ها را بر باد داد. صلح اسلو از ایدهتحولات بعدي این 
بست به تحولاتی بست رسید. اندکی بعد هم حوادث ناشی از این بنهاي بعد به نوعی بنسال

    متفاوت بود. 1990و اوایل  1980منجر شد که با شرایط اواخر 
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ف کشمکش، بار دیگر مسأله هاي رادیکال و افراطی در دو طرروي کار آمدن جریان
تهدیدات امنیتی و چالش بر سر راه موجودیت هر دو را مطرح ساخت. آمدن حزب لیکود، دولت 

هاي جدید منجر شد. شروع انتفاضه دوم در اواخر دهه هاي آن به بروز خشونتشارون و سیاست
ی فلسطین از هاي رادیکال اسلامی حماس و جهاد اسلامه، گسترش عملیات انتحاري گرو1990

ها هاي شهداي الاقصی وابسته به جنبش فتح از سوي دیگر که به قیمت جان دهسو و گروهیک
اسرائیلی تمام شد، بار دیگر مسأله امنیت را به موضوع روز تبدیل کرد. در چنین شرایطی بحث 

ن هاي پست صهیونیست که بر آطلب، معتدل و حتی برخی رادیکالطرفداران گرایشات اصلاح
بودند اسرائیل و صهیونیسم به طور کلی به اهداف خود در رابطه با استقرار دولت یهود و تأمین 

  یافت.اند، با واقعیات جدید تطبیق نمیامنیت آن دست یافته
 2001سـپتامبر   11رشد رادیکالیسم اسلامی در سطح منطقه و جهـان و بـه ویـژه عملیـات     

 هاتري مواجه کرد. بیانهرا با خطر بسیار جدي صهیونیستیجامعه و رژیم مریکایی، آعلیه اهداف 
هاي وابسته به آن بر علیه اسـرائیل و  هاي رادیکال افراطی نظیر القاعده و مجموعهو مواضع گروه

را تقویت کـرد   رژیم اسرائیلنفی موجودیت دولت یهود، گرایشات افراطی جنبش صهیونیستی و 
هـاي  تـوده  ها را نیز در جامعه اسرائیل گسترش داد. حمایـت  اي آندلیل پایگاه تودهو به همین 

لادن و صدام حسین، افکار عمـومی اسـرائیل را   هایی چون بنفلسطینی از جریانات فوق و چهره
  متقاعد کرد که امنیت اسرائیل و موجودیت دولت یهود همچنان با خطر اساسی مواجه است.

ده که اصولاً بستر تأثیرگـذاري گفتمـان پسـت    مجموعه این تحولات شرایطی را به وجود آور
صهیونیسم را دگرگون ساخته است و استدلالات طرفداران آن مبنـی بـر پـیش آمـدن ذهنیـت      

اعتبـار سـاخته اسـت.    را بی رژیم اسرائیلهاي گذشته مناسب جهت توقف صهیونیسم و سیاست
است کـه بـر طبـق آن     هاي ما در این بخش از مکتوبمجموعه این تحولات تأیید کننده مبحث

دهند. این مسأله بیشتر از این امـر  ها در طول زمان توان تأثیرگذاري خود را از دست میگفتمان
هـاي ثابـت در   هـا و آمـوزه  ها معمولاً ماهیت ایسـتا دارنـد و بـر گـذاره    که گفتمان شودناشی می

ایی همیشگی بـوده و  کنند، در حالی که فرایندهاي اجتماعی در پویبینی حوادث تأکید می پیش
هـا و طرفـداران آنهـا را تحـت تـأثیر قـرار داده و       بستر اجتماعی در واقع، در طول زمان گفتمان

و  1990هـاي دهـه   . آنچه کـه در سـال  کنندمی ها را متحول گیري آنها و موضعماهیت گذاره
است، در واقع به تضـعیف اسـتدلالات طرفـداران     اوایل دهه نخست قرن بیست و یکم روي داده

  پست صهیونیسم و تحول مواضع طرفداران آن منجر شده است.
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  گیري نتیجه
، هـاي اجتمـاعی   بـزاري بـه تمـامی حیطـه    آدورنو و دیگر متفکران انتقادي تسري عقلانیـت ا 

سـتیلاي  وارگی و نیز تبدیل شدن انسان مدرن به انسان تک ساحتی را از مظـاهر سـلطه و ا   شی
دانند. قدرتی کـه بـا اسـتفاده بهینـه از سـوبژکتیویته       فرهنگی سوژه انگاري در دنیاي جدید می

کتیـک ماتریالیسـتی نیروهـاي    در تـراز ایـن تفکـر، دیال    یابـد و نـه سـرکوب عینـی.     استمرار می
اي کـه  نظریه یر شده و دربند بازتاب یافته است؛نظریه زنج اي تولید در قالب مفهوم گونه زنجیره

گرفتـار شـده    به نحوي گریزناپذیر در چنبره مفاهیم مطلقاً درون ماندگار و گسسـته از واقعیـت  
است. اگر زمان تفسیر کردن جهان به سـر آمـده و تـلاش بـراي تغییـردادن آن ضـروري گشـته        

گوید... اکنون نه زمان فلسفه اولی، بلکه زمان فلسـفه  ، پس لاجرم فلسفه صحنه را ترك میاست
ته اسـت عزیمتگـاه خـویش را تـرك     ي است. این فلسفه اخُراي آدورنو نه خواسته و نه توانساخُر

  گوید.
هـاي منسـجم ذهنـی گرچـه محصـول      اجتماعی بـه عنـوان مجموعـه    -هاي سیاسیگفتمان

ا همیشـه از قـدرت تأثیرگـذاري    سیاسی شرایط محیطی خود هستند، امفرایندهاي اجتماعی و 
. ما در این پژوهش بر آن بودیم تا تأثیر پسـت  انداعی برخوردار نبودهچندانی بر فرایندهاي اجتم

اجتماعی بر تحولات جامعه اسرائیل مورد کنکـاش   -صهیونیسم را به عنوان یک گفتمان سیاسی
تواند یک گسسـت اصـلی در   قرار دهیم. سؤال اساسی پژوهش این بود که آیا پساصهیونیسم می

ژوهش پیرامون این مسأله، با الگوگیري از دیالکتیک نفی صهیونیسم محسوب شود؟ در جریان پ
گـران  آدورنو و رویکرد انتقادي وي به این نتیجه رسیدیم کـه بـر خـلاف تصـور برخـی پـژوهش      

ایـن   تواند چنـین چالشـی را ایجـاد کنـد. در    اسرائیلی یا عربی و مسلمان، پست صهیونیسم نمی
مـورد سـنجش قـرار دادیـم کـه پساصهیونیسـم       نوشتار با تکیه بر دو بحث اصلی این فرضـیه را  

 جامعـه و رژیـم صهیونیسـتی   تواند گسست اصلی در صهیونیسم یا چالشـی بنیـادین بـراي     نمی
  محسوب گردد:

هـاي طرفـدار آن   شناسـی بحـث  نخست با توجه به ماهیت گفتمان پست صهیونیسم و گونـه 
نشان دادیم که بیشتر روشنفکران پست صهیونیست از آن به عنوان ابـزاري بـراي نقـد عملکـرد     

گیرنـد، تـا ابـزاري جهـت فروپاشـی      (صهیونیسم) بهره مـی  و ایدئولوژي رسمی آن رژیم اسرائیل
ري اي در محافل روشنفکاسرائیل. علاوه بر این، این گفتمان همچنان به عنوان یک بحث حاشیه

اسرائیل باقی مانده است. در مرحله دوم با تکیه بر تجربه خاورمیانه در دهه اخیـر نشـان دادیـم    
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ا تحـولات      1990و اوایل  1980که گفتمان پساصهیونیستی در اواخر دهه  در اوج خـود بـود، امـ
بــه بعـد در رژیــم صهیونیســتی، منطقــه   1993واقـع شــده در ســطح فراینـدهاي اجتمــاعی از   

و نظام جهانی، بر پست صهیونیسم تأثیر گذاشته است. از آن گذشته ظهور گرایشـات  خاورمیانه 
هـاي  رادیکال در هر دو سوي جامعه فلسـطینی و اسـرائیلی، بنیادهـاي نظـري و جایگـاه آمـوزه      

کید دارد، بـه شـدت   اپساصهیونیستی که بر تحقق اهداف صهیونیسم در تأمین امنیت اسرائیل ت
کــه بــرخلاف تصــور و امیــد برخــی،  گــر آن اســت لات نشــانتضــعیف شــده اســت. ایــن تحــو

 -اجتماعی تأثیر چندانی بر فرایندهاي اجتمـاعی  -پساصهیونیسم به عنوان یک گفتمان سیاسی
 سیاسی اسرائیل نخواهد گذاشت.
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